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احمد طباطبایی
حقوق بشر سازمان ملل و جمهوری اسلامی
چندی پیش، مسئولین دولتی ایران طی ارسال نامه ای عمومی به سران سازمان ملل، نمایده ی جمهوری اسلامی ایران برای عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل را به سران سازمان پیشنهاد دادند. تا بدیدن ترتیب جمهوری اسلامی نیز برای رای گیری اردیبهشت ماه آینده در نیویورک نماینده ای داشته باشد.
آن طور که پیداست آقایان ماجراهای کهریزک و اوین و خشونت های خیابانی سال گذشته را به فراموشی سپرده اند... مگر می شود که حکومتی معترضین آرام خیابانی را به گلوله ببندد و آنگه سخن از حقوق بشر به میان آورد؟
جمهوری اسلامی اما تنها به فرستادن نام و نشان نماینده اش، اکتفا نکرده که در پیوست همان نامه یک لیست دوازده موردی از تعهدات حقوق بشری را ارائه کرده که ایران در شوراهای آن حضور دارد، اما نامه ی مذکور یادی از دیگر بندهای این بیانیه نکرده. کمیته هایی نظیر کمیته ی مخالف شکنجه و دیگر برخوردهای خشونت آمیز با زندانیان. 
اساساً، سخن راندن از آزادی و برابری و حقوق بشر در شرایط کنونی ایران، امری بسیار سنگین و غیر قابل باور جلوه می کند. اما چه باک که در ایران امروز، هر قدر هم جای خرد و منطق در رفتار سیاست مداران ایران خالی باشد، دروغ و تذویر تا بخواهی فراوان است. پس از حوادث کهریزک اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده ی نیروی انتظامی ایران که رابطه ی خویشاوندی اش با احمدی نژاد نیز بر همگان آشکار است، پس از رد خشونت های پلیس در زندان، منکر هر گونه تجاوز جنسی و یا رفتار غیر انسانی با زندانیان شد... پس آنگاه وقتی مرگ جوانان بر اثر شکنجه به صدر اخبار روز آمد و سهراب ها و روح الامینی ها آشکار شدند، احمدی مقدم دامنه ی گستاخی اش را افزایش داد  و  علت مرگ اینان را بیماری های جسمی عنوان کرد... پس از آن هم ماجرای اعترافات ساختگی رو شد و شکنجه هایی که برای گرفتن این اعترافات بر زندانیان سیاسی ایران تحمیل می شد. آری این بار هم احمدی مقدم بر روی آنتن رسانه های دروغ پرداز ایران آمد و احتمال هر گونه خشونت و شکنجه برای گرفتن اعتراف را رد کرد و گفت: " شکنجه کردن، در شان و مقام ما نیست ".
احمدی مقدم هم اویی است که سه سال قبل و در آغاز طرح امنیت ملی، مفتخرانه از به ستوه آوردن زنان گفت و خبر از ورود نیروهای پلیس به حریم خصوصی مردم داد... هم اویی که بی شرمانه از ترساندن مردم سخن راند و بسیاری را به نام ارازل و اوباش راهی زندان ها کرد و دیگرانی را هم به همین بهانه پای چوبه ی دار برد... وی که از جمله ی نزدیکان احمدی نژاد است و خواهر او را هم به زنی دارد، در رفتار و گفتار بسیار مانند رئیس جمهور انتصابی است و در وقاحت و بی شرمی چیزی از احمدی نژاد کم ندارد... وی در روز عاشورای خونین تهران، و در ساعاتی که بسیاری از مردم غزادار جوانان سبز وطن بودند، در مقابل دوربین شبکه خبر ایستاد و از نیروی پلیس برای صبر و خویشتن داری اش تشکر کرد، آنگاه مردم ایران را تحدید کرد و گفت که پلیس ایران، زین پس دیگر مماشات نمی کند و با معترضین خیابانی برخورد می کند... آقایان خوب است پیش از آغاز کلام تعریف درستی از مفاهیم مماشات و برخورد ارائه دهید، شاید ما هم بتوانیم منظورتان را درک کنیم.
البته این اظهار نظر های وقیحانه در میان گفته های سران جمهوری اسلامی کم نیست و می توان نمونه های بسیار اینچنینی در رسانه و مطبوعات ایران سراغ کرد. امثال رادان و مرتضوی و شریعتمداری در ایران امروز کم نیستند. سعید مرتضوی هم اویی بود که حکومت او را مسئول ناهنجاری های کهریزک معرفی کرد تا وی مقام دادستانی تهران بزرگ را از دست بدهد. اما روی تراژدی قصه آنجاست که می بینیم قاضی مرتضوی که در میان اهالی قلم به جلاد مطبوعات شهره است، پس از جنایات کهریزک، ارتقای درجه پیدا می کند و به مقام معاونت دادستانی کل کشور می رسد. به راستی در کجای دنیا می توان نمونه هایی این چنینی سراغ کرد؟
آن طور که پیداست، اقایان محافل بین المللی را با محافل داخلی اشتباه گرفته اند. در خانه چنین رفتار می کنند و آنگاه برای عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل نماینده ارسال می کنند. آقایان به راستی شما چه درکی از حقوق بشر دارید؟ به کدام ماده آن بیانیه پایبندید؟ چرا اسباب تمسخر ایران در دنیا می شوید و مایه ریشخند جامعه ی جهانی... آقای رهبر این همه پشتیبانی از انسان هایی که به جز قدرت و ثروت به چیز دیگر نمی اندیشند، به کدامین دلیل است؟ مگر می شود در مملکتی قانون عادلی حاکم باشد، آنگاه این همه سوال سرگردان در ذهن داشته باشیم  و رنجور از این همه بی عدالتی باشیم؟
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